
الرّحْمَٰـنالرّحْمَٰـن
مْ مْالرّحیݚـٖ الرّحیݚـٖ

بِسْمِالِلهبِسْمِالِله



یّه
َ

یز بابا؛ رُق یّهعز
َ

یز بابا؛ رُق عز

مرتضی دانشمند

40قصه ی کوتاه کودکانه 

درباره ی حضرت رقیه دختر امام حسین)ع(

نویسنده: مرتضی دانشمندنویسنده: مرتضی دانشمند
تصویرگر: سمانه کیوانلوتصویرگر: سمانه کیوانلو

مدیرهنری: فاطمه حجازیانمدیرهنری: فاطمه حجازیان
ناشر: بهاردلهاناشر: بهاردلها

شمارگان: شمارگان: 10001000 جلد جلد
نوبت چاپ: اول نوبت چاپ: اول 14011401

شابک: شابک: 88--098098--492492--600600--978978
قیمت:قیمت:3000030000هزارتومانهزارتومان

ارتباط با ناشر: ارتباط با ناشر: 3774136237741362--025025
0912759528809127595288                            

»کلیه حقوق برای ناشر محفوظ است«»کلیه حقوق برای ناشر محفوظ است«

سرشناسه:دانشمند،مرتضی، ۱۳۳۷ -   
Daneshmand, Morteza

عنوانونامپديدآور:عزیزبابا؛رقیه:۴۰قصهکوتاهکودکانهدربارهیحضرترقیهدخترامام
حسین)ع(/نويسندهمرتضیدانشمند؛تصویرگرسمانهکیوانلو.

مشخصاتنشر:قم:بهاردلها، ۱۴۰۱.  
مشخصاتظاهری: ۹۶ص.:مصور)رنگی(.؛ ۵/۱۴×۵/۲۱سم.  

شابک:978-600-492-098-8 
وضعیتفهرستنويسی:فیپا
يادداشت:گروهسنی:ب،ج.

عنوانديگر:۴۰قصهکوتاهکودکانهدربارهیحضرترقیهدخترامامحسین)ع(.
موضوع:رقیه)س(دخترامامحسین)ع(،-۶۱ق.--داستان

Roqayyeh , Bent Hosayn -- Fiction موضوع:
موضوع:داستانهایمذهبی

Religious fiction
 واقعهکربلا،۶۱ق.--داستان

Fiction -- 680 ,Karbala)Iraq(,Battleof
شناسهافزوده:کیوانلو،سمانه، ۱۳۶۵ -  ،تصویرگر

Keivanloo, Samanehشناسهافزوده:
ردهبندیدیویی:۲۹۷/۹۷۹دا   

شمارهکتابشناسیملی:۸۸۷۵۲۸۸ 
اطلاعاترکوردکتابشناسی:فیپا



یّه
َ

یز بابا؛ رُق یّهعز
َ

یز بابا؛ رُق عز

مرتضی دانشمند

درباره ی حضرت رقیه دختر امام حسین)ع(
قصه ی کوتاه کودکانه  44 00



فهرستفهرست

به هفت حضرتِ والا؛

فاطمه زهرا)س(،

زینب کبری)س(،

بانو رباب)س(،

بانو ام اسحاق)س(،

خانم سکینه)س(،

عزیز بابا؛ رقیه)س(

و

آخرین سرباز دشت کربلا

)ع( شهید شش ماهه ی امام حسین)ع(؛ علی اصغر

تقدیم



88 تولد تولد 
1111 دو خواهر دو خواهر 
1313  داداش کوچولو  داداش کوچولو 
1515 سفر سفر 
1818 حاجیه خانم؛ رقیهحاجیه خانم؛ رقیه  
2222 بیابان بیابان 
2626 به شهر مکه خوش آمدید! به شهر مکه خوش آمدید! 
2929  اسماعیل و هاجَر  اسماعیل و هاجَر 
3232 خداحافظ مکه! خداحافظ مکه! 
3434 چاهی در بیابان چاهی در بیابان 
3636 لبخند ماه لبخند ماه 
3838 نقابداران  نقابداران  
4040 آدم ها و اسب ها  آدم ها و اسب ها  
4242 خانواده ی خوبی ها  خانواده ی خوبی ها  
4444 نمازی در بیابان نمازی در بیابان 
4545 خیمه ها  خیمه ها  
4747 دو سپاه دو سپاه 
4848 هفتم محرم  هفتم محرم  
5050 نهم محرم نهم محرم 
5252 شب عاشورا شب عاشورا 

فهرستفهرست



5454 آیا مرا می بخشید؟ آیا مرا می بخشید؟ 
5757 خدا حافظ عمو!خدا حافظ عمو!  
5959 صدای عمو صدای عمو 
6060 کبوتری در آسمان کبوتری در آسمان 
6161 خیمه ی عمو خیمه ی عمو 
6363 تیر سه شاخه  تیر سه شاخه  
6464 کبوتری کوچک کبوتری کوچک 
6767 غروب یازدهم غروب یازدهم 
7070  کاروان در کوفه  کاروان در کوفه 
7272 آدمک ها آدمک ها 
7474 فقط یک صدا فقط یک صدا 
7575 پیرزن پشم باف  پیرزن پشم باف  
7777 ماه شب اول ماه شب اول 
7979 قاصدک  قاصدک  
8181 دروازه ی شام دروازه ی شام 
8383 ماه در شهر شام  ماه در شهر شام  
8585 خانه ی شام خانه ی شام 
8787 خشم یزید خشم یزید 
9090 آخرین پرواز آخرین پرواز 
9292 جشن بزرگ جشن بزرگ 



           

بسم الله الرحمن رحیم
 )زبان حال حضرت رقیه ب)س((؛

چهل قصه ی کوتاهِ کودکانه درباره ی حضرت رقیه بنت الحسین)ع(
                                  🔰                               

دوست خوبم 
سلام

»عزیـز بابـا؛ رقیـه« سرگذشـت داسـتانیِ دختـر سـه سـاله ی امـام حسـین)ع(
است.

مـا نـام حضـرت رقیـه)س(را بسـیار شـنیده ایم؛ امـا درباره ی زندگی و سـفر پر 
ماجـرای او از مدینـه تـا کربـلا و از کربـلا تـا کوفه و شـام مطالـب کمی می دانیم.

کـه در دسـت داری در قالـب چهـل قصـه ی کوتـاه و زیبـا پـا بـه پـای  کتابـی 
کـه رقیـه در ایـن سـفر بلنـد  گونـی  گونا کربـلا جلـو مـی رود و بـه حـوادث  کاروان 

می پـردازد. دیـد  شـش ماهه 
 امیدوارم با خواندن کتاب، بیش تر با زندگی حضرت رقیه)س( آشنا شوی!

 مرتضی دانشمند

 
مرتضی دانشمند

یّه
َ

عزیز بابا؛ رُق



 خورشـید خانم تازه از خواب بیدار شـده بود. سـرش را از بالِشِ 
کـوه بـالا آورده بـود و بـه یکـی از خانه هـای شـهر مدینـه نـگاه می کـرد. 

آن جـا خانه ی امام حسـین)ع(بود.
فرشـته ی  کوچکـی هـم روی دیـوار خانـه نشسـته بـود و بـه خانمی 
کـه تـوی خانـه بود نگاه می کرد.نام خانم، امِ اسـحاق1 بود.ام اسـحاق 
در بسـتر دراز کشـیده بود و خانم دیگری که به او »ماما«2می گفتند، 
بـالای سـرش بود.مامـا بـه ام اسـحاق کمـک می کـرد تا کودکـش را هر 

چـه زودتـر به دنیـا بیاورد.
بـه  همـه  پیچیـد.  خانـه  در  کـودک  گریـه ی  صـدای  یک دفعـه   
ک کـرد، بـه  اتـاق ام اسـحاق نـگاه کردند.خانـمِ مامـا عرق هایـش را پـا

1. اربلی در کشف الغمه و مفید در الارشاد، ام اسحاق را که پیش از آن همسر حسن بن علی 
بوده است، مادر رقیه دانسته اند.

2. آن که زن حامله را در هنگام زادن یاری کند و بچه ی او را بگیرد.)دهخدا(

تولدتولد
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زد. لبخنـد  و  کـرد  نـگاه  مامان ام اسـحاق 
 -مبـارک باشـه ام اسـحاق! مبـارک باشـه! قـدم نورسـیده مبـارک! 

ایـن هـم فرشـته ی  کوچـک خانـه ی تـو!
خانـه  بـه  بیش تـر  را  گرمایـش  و  نـور  و  خندیـد  خانـم  خورشـید 

. بخشـید
 همه ی کسانی که در خانه بودند تولد نوزاد را به امام حسین)ع( 
حسـین)ع( امـام  بزرگ تـر  گفتند.سـکینه1دختر  تبریـک  ام اسـحاق  و 
کـه مـادرش ربـاب خانـم2 بـود، او هـم خیلـی خـوش حـال بـود. خـدا 
خواهـری زیبـا بـه او داده بـود؛  خواهـری که مدت هـا منتظر آمدنش 

بود.3
و  زد  هـم  بـه  را  بال هایـش  بـود  خانـه  در  کوچکـی  کـه  فرشـته ی  

1. سکینه دختر امام حسین)ع( از رباب دختر امرؤ القیس بود.
، الکامل فی التاریخ، 1965م، ج4، ص94. اصفهانی، مقاتل الطالبیین، 1419ق، ج4، ص192؛ ابن اثیر

2. سکینه دختر امام حسین)ع( از رباب دختر امرؤ القیس بود.
، الکامل فی التاریخ، 1965م، ج4، ص94. اصفهانی، مقاتل الطالبیین، 1419ق، ج4، ص192؛ ابن اثیر

)ص( در مکه زاده شد. از او به عنوان دومین و کوچک ترین دختر  3. رقیه پیش از هجرت پیامبر
، الاستیعاب، 1412ق، ج 4، ص1839(. سید جعفر  رسول خدا)ص( یاد شده است.)ابن عبدالبر

)ص( و خدیجه)س( است نه دختر  مرتضی عاملی بر این باور است که رقیه، دخترخوانده ی پیامبر
م ربائبه؟، 1413ق(.

َ
آن ها.)عاملی، بنات النبی ا
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گفت:مبارک باشـه !مبارک!
بعـد هـم نگاهـی بـه نـوزاد و خواهـرش سـکینه کـرد و گفـت: »چـه 
« یکی از خانم های  ، هر دو خواهر امّا از دو مادر جالب! دو تا دختر

خانـه گفـت: »نـوزاد چـه قدر بـه مادرش، ام اسـحاق رفته اسـت.«1
حسـین)ع(  بابایـش  بـه  تـر  بیـش   ! »نه خیـر گفـت:  دیگـری  خانـم 

اسـت.« رفتـه 
خانم سوم گفت: »این دختر به رقیه رفته است.«

-کدام رقیه؟
خانم جواب داد: »خاله ی باباحسین)ع(و دختر بابامحمد)ص(.

فرشـته ی  کوچکـی  کـه  به  حرف  خانم هـا  گوش مـی داد، بال هایش 
را چند بار بر هم زد، جلو آمد، رو به روی نوزاد نشست ، به چهره ی 
گفتیـد، درسـت اسـت؛ امـا  گفـت: »آن چـه  کـرد و  نـوزاد خـوب نـگاه 
ایـن نـوزاد بیـش تـر بـه مامان بزرگـش، فاطمـه زهـرا)س( رفتـه اسـت. 
کوچـک( را فاطمـه ی صُغرا)فاطمـه  او  امـا  رقیـه بگذاریـد؛  را  نامـش 

صـدا بزنید!

1. به کسی رفتن: شبیه او شدن.
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 رقیه کوچولو هر روز که می گذشت زیباتر و شیرین تر می شد.
می کـرد.  غـون1  و  غـان  و  می خـورد  شـیر  مـادر  دامـان  در  گاهـی   
ایـن طـوری  بـا مامـان حـرف مـی زد و می خواسـت بـه او بگویـد خیلـی 

خوش حـال اسـت.
مامان این را متوجه می شد و جواب رقیه را می داد.

 - نوش جانت عزیزم!
وقتـی سـیر می شـد بـه دور و بـر اتـاق نـگاه می کـرد و دسـت هایش 

راتـکان مـی داد. انـگار دلـش بـرای بابـا تنگ شـده بود!
روی  می گرفـت،  آغـوش  در  را  رقیـه  می آمـد،  کـه  حسـین)ع(  بابـا 
و  مـی زد  حـرف   او  بـا  مـی داد،  تـاب  خانـه  تـوی  می بـرد،  بـالا  دسـت 

می گذاشـت. دهانـش  در  زیبـا  و  قشـنگ  حرف هـای 
 رقیـه حرف هـای زیبـای بابـا و مامـان را تکـرار می کـرد؛ بابـا! مامـا! 

بابـا! ماما!

1. غان و غون . ]غانْ  نُ  [ )اِ صوت مرکب ( حکایت صوت بچه های دو- سه ماهه)دهخدا(
در این سن ، کودک هر وقت شاد و راضی است به آرامی غان و غون می کند و صداهایی را از خود 

درمی آورد. 
https://m.madarsho.com/baby-talking-timeline

دو خواهردو خواهر
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کـه سـکینه و مامـان ربـاب بودنـد  بـه اتاقـی  گاهـی وقت هـا هـم   
داد. تـکان  دسـت  و  می کـرد  نـگاه 

با شنیدن صدای بابا و آبجی رقیه، سکینه از اتاق بیرون می آمد، 
آغـوش بـاز می کـرد، رقیـه را از باباحسـین می گرفـت و  کبوتـری  مثـل 
مـی داد.  نشـانش  را  گنجشـک ها  و  می بـرد  خانـه  نخـل  سـایه ی  زیـر 

رقیـه بـا دقـت بـه صـدای گنجشـک ها گـوش مـی داد.
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امـام حسـین)ع(  از خانـه ی  کـه خورشـید خانـم  بـود  چنـد وقتـی 
خبـر نداشـت. از سـکینه و رقیـه خبـر نداشـت. نمی دانسـت کـه رقیـه 

کوچولـو سـه سـاله شـده اسـت.
یـک روز مثـل هـر روز خورشـید خانـم از خـواب بیـدار شـد، سـر از 

بالـش کـوه بـر داشـت و خمیـازه  ی بلنـدی کشـید.
چشمش را که باز کرد نگاهش به خانه ها و شهرها افتاد.

گفـت : »بایـد امـروز سـری بـه خانه ی امـام حسـین)ع(بزنم، خبری 
بگیـرم و ببینـم آن جـا چه خبر اسـت.

وقتی به خانه نگاه کرد فرشـته  ی کوچکی را در اتاق مامان رباب 
دید.رقیـه دم در اتـاق مامـان ربـاب ایسـتاده بـود. فرشـته کوچولـو به 

رقیـه نـگاه می کرد. 
-خـوش بـه حالـت رقیه جان! خدا امـروز به تو یک دادش کوچولو 

می دهد.
گریـه ی کودکـی از اتـاق آمد.زن هـا بـه اتـاق  سـاعتی بعـد صـدای 

 داداش کوچولو داداش کوچولو
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بـود  ایسـتاده  کـه دم در  امـا خانمـی  بـرود؛  دویدنـد. رقیـه خواسـت 
نـداد. اجـازه 

زد،  را صـدا  او  ربـاب  بعـد مامـان  امـا  ناراحـت شـد؛  کمـی  رقیـه    
آن  بـه  بـا تعجـب  را نشـانش داد. رقیـه  کوچولویـی  بوسـید و نی نـی 

کـرد. نـگاه  روزه  یـک  نی نـی 
 -این کیه؟

-داداش کوچولوی تو!
 -داداشمو بده بغل بگیرم.
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سفرسفر

یک روز باباحسین)ع( به خانه آمد. رقیه به طرف بابا دوید.
-سلام بابایی!
- سلام عزیزم!

کـرد،  نـازش  کشـید،  موهـاش  بـه  دسـتی  کـرد،  بغـل  را  رقیـه   
بوسـیدش و گفـت: »چـه طـوری رقیـه جان؟چـه طـوری عزیـز بابـا؟«
گـردن بابـا انداخـت، بـه موهـای بابـا دسـت  رقیـه دسـتش را در 

گفت:»خوبـم.« و  کشـید 
کـرد و بـا رقیـه بـه  باباحسـین نگاهـی بـه حیـاط و باغچـه ی خانـه 
طـرف نخـل خانـه رفـت.  رقیـه را زیـر سـایه ی نخـل زمیـن گذاشـت و 

آب داد. بـه درخـت 
ملایمـی  شـیهه ی  حسـین)ع(  بابـا  پـای  شـنیدن  بـا  بابـا،  اسـب 

1 . کشـید

1. اسب هایی که صاحبان خود را دوست دارند ممکن است گاهی اوقات آن ها را با شیهه ای ملایم 
صدا بزنند.

)https://www.petpezeshk.com(ّ
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 بابـا بـه طـرف اسـب رفـت. رقیـه هـم دنبـال بابـا دویـد. بابـا بـرای 
کشـید. گذاشـت و دسـتی بـه یالـش1  آب و علـف  اسـب 

-آماده باش ذوالجناح!
 بابـا حسـین آن روز طـوری به اسـب نگاه کرد کـه انگار می خواهد 

بـا آن به سـفر برود!
، عمـو عبـاس، عمه جـان زینـب)س( و  کبـر  آن روز بابـا، داداش ا

بقیـه ی اقـوام را خواسـت و بـا آن هـا حـرف زد.
-باید برویم!

-کجا؟
. - به سفر

  اولیـن بـار بـود کـه رقیـه قـرار بود به سـفر برود. خیلـی خوش حال 
بود.بـه بقیـه نـگاه کـرد. بقیـه انـگار خـوش حـال نبودنـد! رقیـه بـه بابـا 
را  صورتـش  و  کشـید  رقیـه  سـر  بـه  دسـتی  شـد،  خـم  کرد.بابـا  نـگاه 

بوسـید.
 شـب که شـد پدر به مسـجدی رفت که بابامحمد همیشـه آن جا 

نمـاز می خواند.
بابا محمـد  قبـر  سـر  شـب  آن  بابـا  بـود.  جـا  آن  بابا محمـد  قبـر   
نشسـت، سـرش را روی قبـر گذاشـت، گریـه کـرد و دعـا خواند.2بعـد 

.)فرهنگ عمید( 1. موهای گردن اسب و شیر

2. مقتل الحسین، خوارزمی، ج 1؛ ص 186، فتوح ابن اعثم، ج 5، ص 26.

16



آمـد. کـرد و بـه خانـه  بـا بابابـزرگ خداحافظـی  هـم 
صبح که شد یک خبر در همه جای شهر پیچید.

 -حسین)ع( با خانواده  و اقوامش ناپدید شده اند.
 -کجا رفته اند؟

 -کسی نمی داند.
-چرا رفته اند؟

- می گویند از دست یزید.
-یزید کیست؟ 

کم شـام؛ همان آدم بـدکارِ بدجنس و بی ادب  -پسـر معاویـه، حا
کـه آدم هـای بی گنـاه را می کشـد.1

1. اللهوف، ص 1٠.
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حاجیه خانم؛ رقیه
حاجیه خانم؛ رقیه

باد خنکـی  شـد.  دور  مدینـه  از  کاروان  کـه  می شـد  سـاعتی  نیـم 
آوردنـد. نگاه شـان از دور بـه  کجاوه هـا بیـرون  وزیـد. بچه هـا سـر از 

افتـاد. درختانـی 
 بچه هـا بـا خوش حالـی فریـاد زدند:رسـیدیم! رسـیدیم! بـه مکـه 

رسـیدیم!
 کاروان جلوتـر آمد.نـگاه بچه هـا بـه مسـجدی افتـاد کـه اطرافـش 

درختـان زیـادی بود.
رقیه پرسید: »مامان جان! واقعا رسیدیم  ؟«

 -بله، اما نه به مکه.
- پس به کجا؟

- به مسجد شجره.1

1. نام مسجدی در هشت کیلومتری جنوب مدینه. این مسجد، میقات)محل احرام بستن( کسانی 
است که از مدینه عازم حج یا عمره می شوند.)جعفریان، رسول، آثار اسلامی مکّه و مدینه، ج 1، ص 

.)275
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 اطـراف مسـجد چنـد چـاه آب بـود. چنـد مـرد قـوی بـا دلوهـای 
می دادنـد. آب  درخت هـا  بـه  و  می کشـیدند  آب  چـاه  از  بـزرگ 

بـزرگ هـم لای درختـان جیک جیـک  کوچـک و  گنجشـک   چنـد 
می کردنـد.

 رقیـه یـک لحظـه بـه یـاد خانه ی شـان افتـاد و بـه درخـت نخلی که 
بابـا حسـین بـه آن آب داده بـود فکـر کرد.

باباحسین رقیه را دید و برایش دست تکان داد.
حـالا همـه ی فامیـل و دوسـتان باباحسـین از اسـب ها و شـترها 

شـدند. پیـاده 
 بابـا حسـین بقچـه ای را از روی شـتر برداشـت و بـه مامـان ربـاب 
داد. یـک بقچـه هـم بـه مامـان ام اسـحاق داد و بـه رقیـه گفـت: »چـه 

طـوری عزیـز بابا!«
رقیه دست در گردن بابا انداخت.

-خوبم بابا!
کردند.پنـج لبـاس نـو، سـفید و زیبـا در   مامان هـا بقچه هـا را بـاز 

آن بـود.
- یالا برویم!
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- کجا؟
آب  چاه هـای  طـرف  بـه  جـدا  جـدا  فامیـل  خانم هـای  و  مردهـا   

رفتنـد.
 دلوها را در چاه انداختند ، آب کشیدند ، روی سر و صورت شان 

آب ریختند و غسل کردند.
بچه ها هم همین کار را کردند.آن ها          از این کار خیلی خوش شان 
آمده بود.هم خنک می شـدند و هم می خندیدند و بازی می کردند.
بعد  از  آن   که    بدن های  شان را  تمیز  کردند  لباس های نوراپوشیدند.1

یکـی از لباس هـا را باباحسـین پوشـید و دو تـای دیگـر را مامـان 
ربـاب و مامـان ام اسـحاق.

 لبـاس سـفید و کوچکـی مانـد. رقیه نگاهش بـه آن افتاد.لباس را 
برداشـت، در بغـل گرفـت و گفـت: »این برای من!«

 مامـان ام اسـحاق و مامـان ربـاب خندیدنـد و گفتند:»بلـه، بـرای 
تو!«

 رقیه لباس سفید و زیبایش را پوشید.
مامان رباب گفت: »چه قدر بهت می آد حاجیه خانم رقیه!«

1. پوشیدن لباس احرام، اولین عمل از اعمال حج و عمره است.)نجفی، جواهر الکلام،  دار إحیاء 
التراث العربی، ج18، ص199-197(.
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 رقیه پرسید: »چی گفتی؟«
 مامان ام اسحاق خندید و گفت: »وقتی  به مکه رسیدیم می فهمی 

مامان رباب چی گفت.«
یـكَ؛  بَّ

َ
ل لهُـمَّ 

ّ
ال یـكَ  بَّ

َ
گفتند:ل همـه  نـو  لباس هـای  پوشـیدن  از  بعـد 

آمـدم.1 آمدم.خدایـا بـه سـوی تـو  یعنـی بـه سـوی تـو 

1. الکافی، کلینی، ج4، ص250.
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